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 سردبير يادداشت

في و فلسمتون  ۀفلسفه، غالباً بخشي به دوران ترجم در خلال کتابهاي تاريخ

دوم و  ايهقرن ۀدر فاصل ؛يوناني و سرياني اختصاص يافته است علمي به زبانهاي

 سوم هجري قمري در عالم اسلام و دوازدهم و سيزدهم ميلادي در غرب لاتيني.

متون  بر هاها و تعليقهعناوين، مراکز، مترجمان و شرح ۀامروزه آگاهي ما دربار

ي يهاي اسنادي و کتابخانهت و ببرکت پژوهشاندک نيس ،ترجمه شده در هر دو دوره

موارد مذکور در اختيار  ۀهايي نسبتاً دقيق از همتفهرس پژوهشها و متعدد، اکنون

 آدامسون و ي است بويراستاري پيترياين آثار، مجموعههاي اخير از نمونه .ماست

 مشخصات زير:  اب ،ريچارد تيلور
P. Adamson & R. Taylor, The Cambridge Campanion to Arabic Philosophy, New 

York: Cambridge University Press, 2012. 

، اطلاعاتي نسبتاً دقيق از آنچه مربوط به آن کل کتاب و بويژه دو فصل آخر

رار در اختيار خواننده ق واقع شده است، متون فلسفي در اين دو مقطع تاريخي ۀترجم

 :استتوجه  قابلدو نکته در مواجهه با اين تحقيقات با وجود اين، اما ميدهد. 

سنت  ف و معرفيينخست اينکه، پژوهشگران غربي ـ و عمدتاً مستشرقان ـ در توص

 بهره ميجويند که پيش از اين« عربي ۀفلسف»فلسفي عالم اسلام، همچنان از عنوان 

 .اشِکال نيست خالي از ،يم. اين عنوان هم در صورت و هم در محتواسخن گفتآن  ۀدربار

است، ه بيوج« يياروپا ۀفلسف»يا « يوناني ۀفلسف»در قياس با « عربي ۀفلسف»بکار بردن 

ش يا ديدگاه ر، روي از تفکفلسفه، حاکي از سنخ خاصزيرا براي نمونه، وصف يوناني براي 

است که  روشنديگر تجارب فلسفي باستان متمايز ميشود. همچنين  از بوده و هست که

متمايز  هاي فلسفيتنها بلحاظ زبان يوناني از ديگر مسلکها و نحله« يونان ۀفلسف»
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و کالبدي  ي و معنوي خاصنميشود، بلکه زبان يوناني بمثابه قالبي براي يک روح فرهنگ

 في و ظهور آن بشمار رفته و ميرود.براي معر

 انيردوم اينکه، در اين پژوهشها، اشاره چنداني به متون پارسي و زبان کهن اي

يد متون يوناني و سرياني تأک نشده و عمدتاً برـ ها و تعليمات فلسفي حاوي آموزه ـ

اگون سوانح گون شده است. ترديدي نيست که متون کهن پارسي در جريان حوادث و

و از اين جهت دست پژوهشگران در تحليل و  اند،ي از ميان رفتهآسيب ديده يا بکل

ليکن گزارشهاي پراکنده و مدارک اندک  است، هتبيين مضامين فلسفي آنها بست

شناختي، هاي جهانموجود به زبانهاي پهلوي و درَي که بر وجود نظامي از آموزه

شناختي دلالت دارند، هنوز آنچنان که شايسته است مورد شناختي و انسانکيهان

ن سهروردي، يالداند. بيترديد آنچه در گفتار کساني مانند شهاببازخواني قرار نگرفته

 تحت عنوان حکمت نوريه، حکمت ،ابوعلي مسکويه، پولس فارسي و صاحبان تراجم

اطيري اس ۀمشرقي، حکماي فرُس و حکمت خسرواني آمده است، نميتواند صرفاً جنب

شناسان، بدست زبان ،داشته باشد و جا دارد بطور وسيع و جامعنمادين و 

 جديد قرار گيرد.مورد خوانش  ،شناسان و اهل فلسفهباستان

 سردبير

 

 

 

 

 

 

 




